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کرده‌ایـد؟  فکـر  پازلـی هزاران‌تکـه‌ای  تکمیـل  مراحـل  بـه  کنـون  تا
چقـدر زمـان لازم اسـت تـا شـما بـا دیـدن هـزاران تکۀ ازهم‌‌جداشـده 
را حـدس بزنیـد؟ چنـد درصـد احتمـال  پـازل  و نامرتـب، موضـوع 
کنـار هـم بچینیـد؟  دارد بتوانیـد فقـط بـا دیـدن قطعـات، آن‌هـا را 
یـک اشـتباه ممکـن اسـت شـما را مجبـور بـه جابه‌جایـی قطعـات 
زیـادی بکنـد. بـه ‌نظـر می‌رسـد تکمیـل چنیـن پازلـی، بـه نقشـۀ راه 
و الگـو نیـاز دارد. چینـش پـازل، ذهـن قـوی و متمرکز و نقشـه‌خوان 

می‌خواهـد.
در پازل جهان هستی، هزاران تکه وجود دارد و هزاران جایگاه: 
تکـۀ مـادر و جایـگاه او، تکـۀ پـدر و جایگاهـش، تکـۀ خواهـر، بـرادر، 
پسـر،  دایـی، خالـه، دختـر،  مادربـزرگ، عمـه،  پدربـزرگ،  همسـر، 
تکـۀ آسـمان، زمیـن، خورشـید، مـاه و... . در پـازل جهـان هسـتی، 
وقتـی همـۀ تکه‌هـا در کنـار هم و در جایگاه خودشـان قـرار گرفتند، 

زیبایـی و نظـم بـه نهایـت خـود می‌رسـد.
جهان چون زلف و خط‌وخال و ابروست

که هرچیزی به‌ جای خویش نیکوست1                       

گـر در کجـا قـرار بگیریـد، پـازل جهـان هسـتی تکمیـل خواهـد  شـما ا
گـر نباشـید، این پـازل ناقص می‌شـود. برای  شـد؟ مطمئـن باشـید ا
کنیـد. چـاره‌ای  یافتـن جـای خودتـان در پـازل، بایـد نقشـه‌خوانی 
نقشـه‌خوانی  در  پسـران  معتقدنـد  روان‌شناسـان  البتـه  نیسـت. 
قوی‌تـر از دختـران هسـتند! در خانـواده تعـداد زیادی ارتبـاط وجود 
دارد؛ تعـداد زیـادی خطـوط مرتبـط به هم که شـروع مناسـبی برای 

حـل پـازل هسـتند.2 بایـد ایـن خطـوط را بـه هـم وصـل کنیـد.
دربـارۀ قطعـۀ پسـران در پـازل خانـواده، سـه ضلـع اصلـی وجـود 

1. شیخ محمود شبستری، گلشن راز.
www.bartarinha.ir :2. سخت‌ترین پازل هزارتکه‌ای

درآمد

جای پسران
 در پازل جهان هستی 
کجاست؟



گـر ایـن سـه ضلـع تکمیـل شـود، جـای پسـران در خانـواده مشـخص می‌شـود: کـه ا دارد 
  پسـران چگونه‌اند؟ این سـؤال دربارۀ شـناخت ویژگی‌ها و اسـتعدادهای پسـران اسـت 

کـه آن را در فصـل اول جـواب می‌دهیم.
  پسـران برای خانواده چگونه‌اند؟ این سـؤال دربارۀ شـناخت منزلت‌ پسـران اسـت که 

آن را در فصـل دوم جـواب می‌دهیم.
  پسـران بایـد در خانـواده چه‌کارهایـی انجـام دهنـد یـا چـه مهارت‌هایـی کسـب کنند تا 
کننـد؟ ایـن  کـه دارنـد، بـه منزلـت واقعـی خـود دسـت پیـدا  بـا ویژگی‌هـا و اسـتعدادهایی 
که آن را در فصل سـوم و  سـؤال دربارۀ شـناخت وظایف و مسـئولیت‌های پسـران اسـت 

چهـارم جـواب می‌دهیـم.
این یعنی نقشه‌خوانی پازل زندگی.







که پسـری متولد می‌شـود، سـؤالی مهم ذهن خانواده را به خود مشـغول می‌کند:  زمانی 
کثـر  »او چگونـه پسـری خواهـد شـد؟« سـال‌ها بعـد سـؤال مهـم دیگـری دغدغـۀ اصلـی ا
کـه  پسـران می‌شـود: »مـن چگونـه مـردی خواهـم بـود؟« پسـران زیـادی وجـود دارنـد 
کلام، مـردی  مصرانـه می‌خواهنـد جـذاب، پُرقـدرت، عاقـل، مـؤدب، نجیـب و در یـک 
به‌تمام‌معنـا باشـند. بلـوغ و نوجوانـی یعنی شـروع مردشـدن پسـر. بلـوغ و نوجوانی یعنی 
شـبیه پـدر شـدن، یعنـی متفاوت‌شـدن از خواهـر و مـادر و نوعی پوسـت‌اندازی جسـمی و 

روحـی تـا پسـر مرد شـود.

 پسران بالغ
تستوسـترون1  هورمـون  مقـدار  می‌گیـرد:  صـورت  به‌سـرعت  تغییـرات  بلـوغ،  مرحلـۀ  در 
هشـت‌صد برابـر می‌شـود؛ قـد و به‌ویـژه درازای اسـتخوان‌های دسـت و پـا سـریع رشـد 
کلفـت می‌شـود و تمامـی سیسـتم‌های عصبـی  می‌کنـد؛ عضالت حجیـم شـده، صـدا 

گرفتــه شــده  کلمــه‌ای یونانــی به‌معنــای »مردســاز«  کــه نامــش از  1. هورمــون تستوســترون: هورمونــی اســت مردانــه 
اســت.
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تغییـر می‌کنـد.1 لکه در پوسـت، رویش موهای بدن، احسـاس جنسـی قـوی و بی‌قراری  
کـه پسـران دوسـت دارنـد  از مشـخصه‌های بلـوغ در پسـران اسـت. بـرای همیـن اسـت 
کُشـتی بگیرنـد، بپرنـد بـالا و دستشـان را به چهارچوب در بزنند، مشـت بزننـد، با صدای 

کننـد و... . بلنـد صحبـت 
کـه پسـر و اطرافیانـش را  ایـن تغییـرات به‌قـدری زیـاد اسـت و سـریع اتفـاق می‌ا‌فتـد 
دچـار حیـرت می‌کنـد.2 چیـزی شـبیه بـه تغییـر سیسـتم‌عامل DOS بـه سیسـتم‌عامل 
کـه  Windos‌10 اسـت. قابلیت‌هـا افزایـش می‌یابـد؛ امـا تغییـرات آن‌قـدر شـگرف اسـت 
تطابـق بـا آن، زمـان زیـادی خواهـد بـرد. ایـن تغییـرات، خلق‌وخوهایـی3 در پسـران بـه 
کـرد. کـم و اوضـاع را بسـامان‌تر خواهـد  گاهـی از آن، سـردرگمی‌ها را  کـه آ وجـود مـی‌آورد 
البتـه توجـه بـه چنـد نکتـه ضـروری اسـت: ممکـن اسـت برخـی از پسـران همـۀ ایـن 
گـر پسـری هیچ‌کـدام از ایـن ویژگی‌هـا را در خـود نداشـته  ویژگی‌هـا را تجربـه نکننـد؛ امـا ا
باشـد، حتماً فردی اسـتثنایی اسـت. همچنین هیچ‌کدام از این ویژگی‌ها منفی نیسـت؛ 
گذار می‌شـود، نیاز  بلکـه بـه تمامـی آن‌ها برای مسـئولیت‌هایی که در آینده به پسـران وا

اسـت. ایـن ویژگی‌هـا عبارت‌انـد از:

  پرخاشگری
افزایـش هورمـون تستوسـترون باعـث پرخاشـگری و ناآرامـی و دمدمی‌مزاجـیِ پسـران 
می‌شـود. ایـن نـه به‌معنای بداخلاقی پسـران، بلکـه به‌معنای تقلای آنان بـرای تولدی 

دیگر اسـت؛ تلاشـی بـرای مردشـدن.

 سرگشتگی و بی‌قراری
ظهـور علائـم بلـوغ و نداشـتن اطلاعـات دربـارۀ آن، موجـب اضطـراب و تـرس پسـران 
تنهاشـدن  از  تـرس  بیمـاری،  بـروز  از  تـرس  تحصیـل،  در  شکسـت  از  تـرس  می‌شـود. 
احسـاس  ایـن  اسـت.  اضطـراب‌آور  پسـران  بـرای  دوسـتان  و  خانـواده  ازدسـت‌دادن  و 
سـردرگمی، موجـب بی‌اشـتهایی و بی‌خوابـی می‌شـود و همگـی این‌هـا پسـر را به‌سـمت 

گـذران وقـت بـا همسـالان می‌کشـد. تنهایـی و تمایـل بـه 

1. استیو بیدالف، هنر پسرداری،ترجمۀ ملوک عزیززاده ص۲۹.
2. استیو بیدالف، هنر پسرداری، ص۵۰.

3. البته تظاهرات این تحولات در افراد مختلف یکسان نیست و شدت و ضعف در آن دیده می‌شود.
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 دوری از اطرافیان
پسـرها در این زمان بیشـتر مایل‌اند با اطرافیانشـان دوسـت باشـند؛ ولی در دنیای خود 
بـه سـر ببرنـد و کسـی مزاحمشـان نشـود. بـرای همیـن اسـت کـه برخـی از پسـران در ایـن 
سـن از مهمانی‌رفتـن ابـا می‌کننـد.  تفـاوت ایـن پسـران بـا غارنشـینان در این اسـت که با 
دنیـای بیـرون خـود قطـع ارتبـاط نمی‌کننـد؛ امـا به تنهایی و سـکوت این غار نیـاز دارند. 

آن‌هـا نیـاز دارنـد هویـت خـود را بین کودکـی و بزرگ‌سـالی بیابند.

 ارتباط با دوستان
در این دوره، پسران اشتیاق بسیار دارند که با گروه همسالان خود ارتباط داشته‌باشند. 
ایـن نیـاز، بـه نوجوانـان پسـر کمـک می‌کنـد تـا زودتـر خـود را با اوضـاع جدید وفـق دهند. 
آن‌هـا بـا کسـانی همـراه می‌شـوند کـه دغدغه‌هـای ایشـان را دارنـد و ایـن بـه آنـان قدرت 
و انـرژی می‌بخشـد. یکـی از خـواص حضـور در ایـن گروه‌هـا تقویـت حـس جمع‌گرایی در 

پسـران اسـت. آن‌ها می خواهند از مادرانشـان فاصله بگیرند!

 استقلال‌طلبی
خاصیـت  ایـن  دارنـد.  تمایـل  اسـتقلال‌طلبی  بـه  دختـران،  از  متمایـز  به‌طـور  پسـران 
کـه همـواره در طـول زندگـی در آنـان  ناشـی از وجـود همـان هورمـون تستوسـترون اسـت 
عصیـان،  و  بی‌تعلقـی  و  رهاشـدن  درخواسـت  به‌معنـای  نـه  ایـن  البتـه  دارد.1  وجـود 
ایـن  آینـده اسـت. پسـران در  بـرای  برگزیـدن روش زندگـی و تصمیـم  بلکـه به‌معنـای 
کـه  کننـد  کمکشـان  وضعیـت، از خانـوادۀ خـود انتظـار دارنـد تـا ایـن اسـتقلال را تأییـد و 
کننـد. البتـه همـۀ این‌هـا، بـا نزدیک‌شـدن بـه بیست‌سـالگی  مسـیر زندگی‌شـان را پیـدا 
گـر ایـن تغییرات  به‌تدریـج آرام می‌شـود و بـدن بـه تغییـرات ایجادشـده عـادت می‌کنـد. ا
جسـمی و روحـی به‌درسـتی هدایـت شـود، مردانـی بـرای قبـول مسـئولیت‌های بـزرگ 
برنامه‌هـای  پسـران،  مردشـدن  بـرای  بزرگ‌ترهـا  قدیـم،  در  ساخته‌می‌شـوند.  آینـده 
فعالانـۀ زیـادی داشـتند. در آن زمان‌هـا، وقتـی »پشـت لـب پسـری سـبز می‌شـد«2 یکـی از 
کار، در اوقات فراغت« بود. این در‌حقیقت  تدابیر مهم و اثرگذار، »فرسـتادن پسـران سـر 
کارآموزی بود. این تدبیر باعث می‌شد پسران مهارت بیاموزند، احساس  دوره‌ای برای 

1. مایکل گوریان، دنیای شگفت‌انگیز پسران،ترجمه سهیلا خسروی، ص۳۸.
2. اصطلاحی برای به سن بلوغ رسیدن پسران.
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کننـد، از انـزوا در آینـد، از محیـط خانـه و سـروکله‌زدن بـا اعضـای خانـواده رهـا  اسـتقلال 
کننـد تـا پرخاشـگری و هیجاناتشـان  شـوند، دوسـتانی از جنـس خـود بیابنـد، رقابـت 
جواب داده‌‌‌شـود و افق خواسـت‌ها و تمایلاتشـان فراتر از خانواده شـود. این یعنی کم‌کم 
کـرد. ایـن تالش به‌‌گونه‌هـای مختلفـی در همـۀ  مردشـدن. بـرای مردشـدن بایـد تالش 
کوتـا، پسـران در  جهـان تجربـه شـده اسـت. مثاًل در یکـی از قبایـل بومـی آمریـکا به‌نـام لا
شـروع چهارده‌سـالگی باید یک آزمون عملی بدهند. این آزمون برای اثبات شایسـتگی 
کـه مـردان قبیلـه  پسـران بـرای ورود بـه جرگـۀ مـردان اسـت. آزمـون بدیـن ترتیـب اسـت 
پسـر را گرسـنه بر بالای قلۀ کوهی می‌فرسـتند و سـعی می‌کنند با در آوردن صدای غرش 
شـیرهای کوهی، باعث ترس و وحشـت او شـوند. این پسـر باید بر ترس‌های خود غلبه 
کنـد. بعـد از اینکـه پسـر توانسـت خـود را بـه  کنـد، آرامـش بیابـد و نهایتـاً راه خـود را پیـدا 
قبیلـه برسـاند، بـرای او جشـن می‌گیرنـد و از آن روز تـا دو سـال، حـق دیـدن مـادر خـود را 

نـدارد. این‌گونـه، وارد دنیـای مـردان می‌شـود.1

کرم ابریشم باقی خواهید ماند. کرد؛ وگرنه  برای پروانه‌شدن، باید تلاش 

پسرانه‌شدن
پسـران پـس از بالغ‌شـدن، خصوصیاتـی منحصربه‌فـرد و متمایـز بـا مـادر و خواهـر و حتـی 
گاه پـدر خـود خواهنـد داشـت. ایـن خصوصیـات بـرای نقش‌آفرینـی‌ آن‌هـا در مراحـل 

مختلـف زندگی‌شـان مفیـد اسـت:

 قوت بدنی
کار  پسـران ماهیچه‌هـای حجیـم و نیرومنـدی دارنـد. ایـن قـوت بدنـی، آن‌هـا را بـرای 

مسـتعد می‌سـازد.

 انرژی سرشار
بـه  می‌کننـد،  اشـغال  را  بیشـتری  فیزیکـی  فضـای  زیـاد،  انـرژی  به‌واسـطۀ  پسـران 
غـذای بیشـتری نیـاز دارنـد، از مخاطـرات جسـمی اسـتقبال می‌کننـد و در مراوداتشـان 

هسـتند. دختـران  از  بی‌احتیاط‌تـر 

1. استیو بیدالف، هنر پسرداری،ترجمه ملوک عزیززاده، ص۲۹.
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 رقابت و نبرد
پسـران از شکسـت‌دادن دیگـران احسـاس خوشـایندی پیـدا می‌کننـد. آن‌هـا بـا یکدیگـر 
کلامـی دارنـد و برخـی از روابطشـان بـر پایـۀ همیـن رقابت‌هـا صـورت  رقابـت جسـمانی و 
می‌گیرد. رقابت برای پسـرها نوعی رفتار سـازنده اسـت.1  آن‌ها به قهرمان‌شـدن و تفکر 

دلاورانـه میـل دارنـد و ایـن موجـب انـرژی و قـدرت در آن‌هـا می‌شـود.

کاری  فدا
کاری بـه  کثـر پسـران از طریـق فـدا کاری جـزو اصـول اولیـۀ پسـران اسـت. زندگـی ا فـدا
نهایـتِ معنـای خـود می‌رسـد.2 آن‌هـا هر لحظه آمادگـی دارند خود را فـدای اصولی کنند 
کـه بـه آن‌هـا اعتقـاد دارند؛ مانند حراسـت از خانه، حراسـت از مرزهای کشـور یا سـرزمین 

گروهی آن‌هاسـت. کـه جـزو متعلقـات 

 قدرت سریع حل مسئله
مغز پسران آمادگی بیشتری برای حل مسائل دارد. این باعث آزادسازی انرژی زیادتری 
توسط آن‌ها می‌شود. البته همین درگیری ذهنی موجب می‌شود احساساتشان را دیر بروز 

دهند.3

 حمایت از زنان
پسـران در قبـال زنـان، حـس حمایتـی دارنـد. ایـن مسـئله نوعـی نمایـش قـدرت اسـت. 
ایـن حـس حمایتـی را دربـارۀ هم‌جنسـان خـود بسـیار کـم دارنـد؛ مگـر اینکـه بخواهنـد از 
کنند. آنگاه آن را وظیفه می‌دانند و به آن عمل می‌کنند. گروهی خود حمایت  تعلقات 

 جمع‌گرایی
جمع‌گرایـی پسـران ارتبـاط نزدیکـی بـا طبیعـت و سرشـت آن‌هـا دارد. بـر خالف دختـران 
کـه بـا وحـدت و کیفیـت، آرامـش بیشـتری پیدا می‌کنند، پسـران از کثـرت و کمیت لذت 
کـه فرصـت رقابـت بـرای آن‌هـا فراهـم می‌شـود و در صـورت تأییدشـدن  می‌برنـد؛ چرا
توسـط جمـع، قـدرت و انرژی‌شـان بیشـتر می‌شـود. همچنیـن در جمـع بـودن، بـه مغـز 
پسـران اجـازه می‌دهـد بـرای مدتـی، فعالیتشـان را در زمینه‌های مختلـف متوقف کنند؛ 

1. مایکل گوریان، دنیای شگفت‌انگیز پسران،ترجمه سهیلا خسروی، ص۶۷.
2. مایکل گوریان، دنیای شگفت‌انگیز پسران،ترجمه سهیلا خسروی، ص۸۸.
3. مایکل گوریان، دنیای شگفت‌انگیز پسران،ترجمه سهیلا خسروی، ص۵۵.
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در حالـی کـه در ارتباطـات دونفره، انبوهی از احساسـات مرتباً مغـز را فعال نگه می‌دارد.1 
پسـران بـه ایـن اسـتراحت مغـزی نیـاز دارند.

گریه  احساس ضعف و ناخوشایندی از 
گریـه می‌کننـد. »گریـه بـرای  گوشـه‌ای امـن  پسـران در موقعیت‌هـای پُرفشـار روحـی، در 
پسـران حریـم محرمانـه‌ای اسـت.«2 بـرای پسـران هرچقـدر مغزشـان کامل‌تـر شـود و آثـار 
هورمون تستوسـترون بر آن‌ها بیشـتر شـود، گریه‌کردن ناخوشـایندتر خواهد شـد.3 آن‌ها 

بـا گریه‌کـردن احسـاس ضعـف و ناامنـی می‌کننـد.

 بروز ضعیف احساسات
رشـته‌های  کـه  چرا می‌آورنـد؛  زبـان  بـه  را  خـود  احساسـات  دختـران  از  کمتـر  پسـران 
و  اسـت  باریک‌تـر  بـا دختـران  نیمکـرۀ مغزشـان، در مقایسـه  عصبـی متصل‌کننـدۀ دو 
کـه مرکـز قـدرت  اطلاعـات بـا جریـان خفیف‌تـری از سـمت راسـت بـه سـمت چـپ مغـز 
تکلـم اسـت، منتقـل می‌شـود؛4 بنابرایـن، هـم بیـان احساسـات برایشـان دشـوارتر اسـت 
کلامـی،  کنش‌هایشـان بـا تأخیـر بیشـتر صـورت می‌گیـرد. آن‌هـا به‌جـای بیـان  و هـم وا
احساسـات خـود را به‌صـورت فیزیکـی نشـان می‌دهنـد. بـه همیـن سـبب، اصـولًا ابـراز 
کوبیـدن یـا در را  احساسـات آن‌هـا بـا انـرژی زیـادی همـراه اسـت؛ مثاًل مشـت روی میـز 

به‌هـم‌زدن. محکـم 

 خطرپذیری
پسـران بر اثر احسـاس اسـتقلالی که دارند، اصولًا اجازه نمی‌دهند کسـی آن‌ها را له کند. 
کمـک نمی‌ماننـد و سـریع از خـود دفـاع می‌کننـد. دختـران در ایـن زمینـه  آن‌هـا منتظـر 

وابسـته‌تر هسـتند. ایـن مسـئله آن‌هـا را آسـیب‌پذیر می‌کنـد و گاه فاجعـه‌آور اسـت.
از  عبـارت  آن  و  دارد  تجربـه  معـادل  چیـزی  یـک  امـا  نـدارد،  تجربـه  جـوان  گرچـه  ا

گره‌ها را باز می‌کند.5 شوروشـوق و احسـاس و گسـتاخی و خطرپذیری اسـت که خیلی از 

که تو را بشناسم و بدانم که شناخت خویشتن  خداوندا، مرا چنان بساز 
گاهی من است. سنگِ زیربنای آ

1. استیو بیدالف، هنر پسرداری، ترجمه ملوک عزیززاده، ص۷۹.
گزوپری، شازده‌کوچولو، ترجمه محمد قاضی. 2. آنتوان دو سنت ا

3. مایکل گوریان، دنیای شگفت‌انگیز پسران، ترجمه سهیلا خسروی، ص۵۹و۶۰.
4. مایکل گوریان، دنیای شگفت‌انگیز پسران، ترجمه سهیلا خسروی، ص۵۸.

5. رهبر معظم انقلاب، مصاحبه با مجلۀ جهاد، ۱شهریور۱۳۶۴.
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 هرچه به‌دنبال اطلاعات دربارۀ پسران گشتیم، یا مطلبی وجود نداشت یا با اطلاعاتی 
و  خشـونت  پسـران،  بحـران  پسـران،  اسـف‌بار  وضعیـت  می‌شـدیم:  مواجـه  این‌گونـه 
پسـران، بی‌توجهـی و بی‌احساسـی در پسـران، قلـدری، زورگویـی، حواس‌پرتـی، شـرّی  
ح شـده بـود؛  کـه بـا مبالغـه و افـراط زیـاد دربـارۀ پسـر خانـواده مطـر کلـی مطلـب دیگـر  و 
به‌طـوری کـه گاهـی خودمـان هـم باورمـان می‌شـد کـه چنین اسـت. این در حالی اسـت 
کـه بـا رجـوع به آیـات قرآن کریم و روایات ائمۀ معصومین؟عهم؟ اطلاعـات دیگری دربارۀ 
پسـران می‌یابیـم: مایـۀ خوشـی خانـواده، لـذت زندگـی خانـواده، مایـۀ خیـر و سـربلندی 

خانـواده، مایـۀ عزت‌منـدی خانـواده و... .
که خدا  کنیم؛ چرا گرفتیم در این فصل، از زاویۀ دید خداوند، پسران را نگاه  تصمیم 

خالق پسران است و زیباترین و جامع‌ترین نگاه، نگاه خداست.

 پسران؛ مایۀ عزتمندی خانواده
خداوند شما را عزیز خانواده‌تان و حامی و حافظ‌ آنان قرار داد.

را مایـۀ عـزت خانـواده دانسـته اسـت و فرمـوده: »در هـر  پیامب�ر خـدا؟صل؟ پسـران 
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از آن نداشـتند.«1 کـه پیـش  یافتنـد  زاده شـد، عزتـی  خانـواده‌ای پسـری 
پسـران عزیزند؛ یعنی پسـران قدرتمند و قوی هسـتند،2 یعنی به‌آسـانی نمی‌توان پسر 
را شکسـت داد و بـر او غلبـه کـرد، یعنـی پسـر در میـان خانـواده‌اش مقـام و منزلتـی خاص 
دارد و هیچ‌کـس دیگـر آن مقـام را نـدارد،3 یعنـی پسـر جسـور و نفوذناپذیـر اسـت،4 یعنـی 

پسـران دوست‌داشـتنی و قابل اعتماد هسـتند... .
بـا توجـه بـه ویژگی‌هـا و توانایی‌هـا و اسـتعدادهای پسـران، جایـگاه عزتمنـدی بـرای 
کار و جسـور هسـتند  کـه آن‌هـا قـوی و فـدا خانـواده به‌درسـتی از آنِ پسـران اسـت؛ چرا
گرچـه قلـدری برخـی از پسـران، بیـش از  کننـد؛  و می‌تواننـد خانـه و خانـواده را حفـظ 

عزتشـان بـه خانـواده می‌رسـد!
تو از آن پسرانی هستی که جسارت و قدرتت محافظ خانواده‌ات باشد؟ مدافع مادر 

و خواهرت؟
مواظب باش! مبادا با وجود تو، حریم خانواده‌ات شکسته شود!

 پسران؛ نعمت الهی برای خانواده
خداوند شـما را به خانواده بخشـید تا مایۀ خوشـی آن‌ها بوده، یادآور خداوند برای آنان 
کـه دختـرش را  کـرد: »مـردی را می‌شناسـم  باش�ید. ش�خصی بـه امام‌رض�ا ؟ع؟ عـرض 
بیشـتر از پسـرش دوسـت دارد و بـه او محبـت می‌کنـد.« حضـرت فرمـود: »دختـر و پسـر با 
گـر دختـر باعـث افزایش رحمت  هـم مسـاوی‌اند... و نـزد خداونـد هیـچ تفاوتـی ندارنـد. ا

خداسـت، پسـر هـم نعمتـی از جانـب خداونـد متعال محسـوب می‌شـود.«5
امام‌ص�ادق ؟ع؟ نیـز بـه ابان‌بن‌تغلـب فرمـود: »دختـران حسـنات و پسـران نعمـت 

شْــنَانِیُّ اَلْمُقْــرِئُ سَــنَةَ 
ُ ْ
ــاسِ اَل بُــو اَلْعَبَّ

َ
حْمَــدُ بْــنُ سَــهْلِ بْــنِ فِیــرُوزَانَ أ

َ
ثَنَــا أ

َ
ــلِ قَــالَ: حَدّ

َ
بِــی اَلْمُفَضّ

َ
خْبَرَنَــا جَمَاعَــةٌ عَــنْ أ

َ
1. أ

ضْــرُ بْــنُ  ثَنَــا اَلنَّ
َ

ثَنَــا إِبْرَاهِیــمُ بْــنُ الْمُخْتَــارِ قَــالَ: حَدّ
َ

ازِیُّ قَــالَ: حَدّ ــدُ بْــنُ حُمَیْــدٍ اَلــرَّ ثَنَــا مُحَمَّ
َ

سِــتٍّ وَ ثَــاَثِ مِائَــةٍ قَــالَ: حَدّ
ــتٍ  هْــلِ بَیْ

َ
ــنْ أ ــا مِ ــالَ: مَ نَّ رَسُــولَ اَلِلَّه؟صل؟ قَ

َ
بِــی طَالِــبٍ؟ع؟: أ

َ
ــنِ أ ــیِّ بْ ــغِ عَــنْ عَلِ صْبَ

َ ْ
بِــی إِسْــحَاقَ عَــنِ اَل

َ
ــدٍ عَــنْ أ حُمَیْ

بُــو إِسْــحَاقَ: وَ ذَکَــرَ 
َ
سُــهُمْ مِــنْ صَــاَةِ اَلْغَــدَاةِ إِلَــی اَلْعِشَــاءِ. قَــالَ أ  إِلَیْهِــمْ مَلَــکاً یُقَدِّ

َ
 بَعَــثَ اَلُلَّه عَــزَّ وَ جَــلّ

َّ
فِیهِــمُ اِسْــمُ نَبِــیٍّ إِل

 حَــدَثَ فِیهِــمْ عِــزٌّ 
َّ

صْبَــغُ وَ رَفَعَــهُ: وَ مَــا مِــنْ قَــوْمٍ وُلِــدَ فِیهِــمْ مَوْلُــودٌ ذَکَــرٌ إِل
َ ْ
بُــو إِسْــحَاقَ: قَــالَ اَل

َ
مِثْــلَ ذَلِــکَ فِــی لَیْلِهِــمْ. قَــالَ أ

لَــمْ یَکُــنْ )محمدبن‌حســن طوســی، الأمالــی، المجلــس الثامــن عشــر(.
2. ابن‌منظور، لسان العرب، ج۹، ص۱۸۵.

3. سیدمحمدحسین طباطبایی، المیزان، ترجمۀ موسوی همدانی، ج۳، ص۲۰۶.
4. عبدالله جوادی آملی، توحید در قرآن، ص۳۶۹.

5. ماهنامۀ دین و زندگی؛ همشهری آیه، ش۵.
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هسـتند. خداونـد در مقابـل حسـنات پـاداش می‌دهـد و در برابـر نعمـت سـؤال می‌کنـد.«1 
چـرا خداونـد دربـارۀ پسـر از خانـواده سـؤال می‌کنـد؟ چـون پسـر نعمتـی اسـت کـه خداوند 
کر و قدرشـناس  گر خانواده شـا برای یاری خانواده به آنان هدیه داده اسـت؛2 بنابراین ا
ایـن نعمـت نباشـد، بایـد در برابـر خداونـد پاسـخ‌گو باشـد. همچنیـن پسـر هدیـه‌ای از 
کـه خداونـد بـه هرکـه بخواهـد، آن را می‌بخشـد:«وَ یَهَـبُ لِمَـن  هدایـای الهـی اسـت 

کُـورَ«3
ُّ

یَشَـاءُ الذ
پسـر هدیـه‌ای اسـت کـه‌ مایـۀ خوشـی، مـال، روزی،4 آسـایش، خیر و شایسـتگی برای 
خانـواده اسـت5 و بایـد بابـت آن شـکرگزار خداونـد بود. البته بعضی پسـران هم مایۀ خیر 

و خوشـی خانواده نیستند!
هدیۀ خدا یعنی: بندۀ من، مرا به خاطر بسپار.

کر خداوند  آیا جزو پسرانی هستید که خوش‌حالیِ داشتن شما، خانواده‌تان را شا
می‌کند؟

مواظب باشید خوشیِ خانواده‌تان را به ناخوشی تبدیل نکنید.

 پسران؛ زینت‌دهندۀ خانواده
خداوند زندگی خانواده‌تان را با شما آراست و شما لذت زندگی آن‌ها هستید.

»مـال و پسـران زیـور و زینـت زندگـی دنیایند و نیکی‌های مانـدگار از نظر پاداش و امید 
کـه خـود  نـزد پـروردگارت بهتـر اسـت.«6 »زینـت« یعنـی آرایـش و پیرایـه و زیـور و چیـزی 
را بـا آن آرایـش می‌کننـد.7 زینـت یعنـی لذت‌بـردن از هرآنچـه بـرای انسـان مفیـد اسـت. 
گـر ایـن غـذا خوش‌رنگ‌وبو و  ب�رای مث�ال، انسـان غـذا را بـرای رفـع نیـاز بـدن می‌خـورد. ا
خوش‌طعـم باشـد و در ظرف‌هـای تمیـز و زیبا قرار بگیرد، انسـان از خـوردن آن غذا لذت 

بِــی عَبْــدِ اَلِلَّه عَــنْ یَحْیَــی بْــنِ 
َ
ــارِ عَــنْ مُوسَــی بْــنِ عُمَــرَ عَــنْ أ

َ
فّ ــدِ بْــنِ اَلْحَسَــنِ عَــنِ اَلصَّ عْمَــالِ عَــنْ مُحَمَّ

َ ْ
1. فِــی ثَــوَابِ اَل

بِــی عَبْــدِ اَلِلَّه؟ع؟ قَــالَ: وَ اَلْبَنَــاتُ حَسَــنَاتٌ وَ اَلْبَنُــونَ نِعْمَــةٌ وَ اَلْحَسَــنَاتُ 
َ
بَــانِ بْــنِ تَغْلِــبَ عَــنْ أ

َ
خَاقَــانَ عَــنْ رَجُــلٍ عَــنْ أ

لُ عَنْهَــا )محمدبن‌حســن حــر عاملــی، تفصیــل وســائل الشــیعه إلــی تحصیــل مســائل 
َ
عْمَــةُ یُسْــأ یُثَــابُ عَلَیْهَــا وَ اَلنِّ

ــاتِ(. ــةِ الْبَنَ کَرَاهَ ــةِ  کَرَاهَ ــابُ  وْلادِ، بَ
َ ْ
ــکَامِ اَل حْ

َ
ــوَابُ أ بْ

َ
کتــاب النــکاح، أ الشــریعه،  ج۲۱، تتمــة 

کبر قرشی‌، قاموس قرآن‌، ج6، ص48 مدخل »نعمت‌«. 2. سیدعلی‌ا
کُورَ(.

ُ
رْضِ یَخْلُقُ مَا یَشَاءُ یَهَبُ لِمَنْ یَشَاءُ إِنَاثًا وَ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذّ

َ ْ
مَاوَاتِ وَ ال ِ مُلْکُ السَّ

3. شوری، ۴۹: )لَِّ
4. گروه نویسندگان، معجم الوسیط، ج6، ص84، واژۀ نعمت

کبر قرشی‌، قاموس قرآن‌، ج6، ص84، مدخل »نعمت‌«. 5. سیدعلی‌ا
6. کهف، ۴۶، ترجمۀ فولادوند.

7. لغت‌نامۀ دهخدا و فرهنگ‌نامۀ معین، واژۀ »زینت«.
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گـر غـذا تزییـن نشـده باشـد، زندگـی انسـان بـه خطـر نمی‌افتـد؛  بیشـتری می‌بـرد. حـال ا
ولـی از لـذت آن بی‌بهـره می‌شـود.1

آبروریـزی و ملامـت و سـرزنش4  زینـت در مقابـل زشـتی، عیـب،2 ننـگ، رسـوایی،3 
آن‌هـا  بـه  پـدر شـیعیان،  به‌عنـوان  امام‌صـادق؟ع؟  کـه  گونـه  ح می‌ش�ود؛ همـان  مط�ر
 تَکُونُـوا عَلَیْنَـا شَـیْناً.«5 )زینـت مـا باشـید، نـه باعث ملامت 

َ
می‌فرمایـد: »کُونُـوا لَنَـا زَیْنـاً وَ ل

و س�رزنش م�ا.( انس�ان‌ها دوس�ت دارن�د ب�ا زینت‌‌ه�ا، از زندگ�ی خود لذت بیش�تری ببرند. 
که خانواده، خود را با آن آراسـته می‌کند و از این آراسـتگی  پسـر نیز زینت خانواده اسـت 

کام خانـواده زهـر می‌کننـد! گرچـه برخـی از پسـران، زندگـی را بـه  لـذت می‌برنـد؛ ا
از وقتی به دنیا آمده‌اید، زندگی را برای خانواده‌تان لذت‌بخش‌تر کرده‌اید و به‌راستی 

که این‌گونه بوده‌اید.
مواظب باشید این زیبایی را زشت نکنید.

 پسران؛ مایۀ خیر برای خانواده
خداوند شما را خیرخواه و خیراندیش و فزونی‌بخش نیروی خانواده‌تان قرار داد.

کتـاب  کـرده اسـت و در  امام‌سـجاد؟ع؟ پـازل زندگـی آرمانـی و دوست‌داشـتنی را حـل 
صحیفۀ سـجادیه و رسـالۀ حقوق، الگوی این پازل را به نمایش در آورده اسـت. ایشـان 
در دعایـی، این‌گونـه از خـدا پسـر می‌خواهـد: »خداونـدا، بـه من فرزندانِ پسـر عطا فرما و 

ایـن را مایـۀ خیـر مـن قـرار ده و همـۀ آنـان را در آنچـه از تـو می‌خواهم، یاور من گـردان.«6
بـه  بهـره7و8  و  فایـده  باشـد،  نیکویـی  موجـب  می‌توانـد  یعنـی  پسـر  بـودن  خیـر  مایـۀ 

1. محمدتقی مصباح یزدی، اخلاق در قرآن، ج۲، ص۲۸۸و۲۸۹.
2. نک: فتحیه فتاحی‌زاده، حجاب از دیدگاه قرآن و سنت.

3. امام‌حسن‌عسکری؟ع؟ فرمود: »از خدا بترسید و مایۀ زینت باشید، نه زشتی.« )تحف‌ العقول، ص۴۸۸(.
کــه یکــی از شــیعیان در خدمــت  ــی  ــد: بــه خدمــت امــام رســیدم، در حال 4. یکــی از اصحــاب امام‌صــادق؟ع؟ می‌گوی
حضــرت بــود و حضــرت بــه وی می‌فرمــود: »ای گــروه شــیعه، زینــت مــا باشــید؛ نه باعث ملامت و ســرزنش مــا. با مردم 
کنیــد و آن را از زیــاده‌روی و زشــت‌گویی بــاز داریــد.« )محمدبن‌علی‌بن‌بابویــه  نیکــو ســخن بگوییــد و زبانتــان را حفــظ 

شــیخ صــدوق، الأمالــی، ص۳۲۷؛ محمدباقــر مجلســی، بحــار الانــوار، ج۶۵، ص۱۵۱(.
بحارالانــوار،ج65،  محمدباقرمجلســی،  ص327؛  الأمالــی،  صــدوق(،  قمی)شــیخ  بابویــه  علی‌بــن  محمدبــن   .5

ص151.
6. صحیفۀ سجادیه، دعای ۲۵.

7. الیاس انطوان الیاس، فرهنگ نوین، ترجمۀ سیدمصطفی طباطبایی، ص۳۰۴، مادۀ »خیر«.
8. راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، به تحقیق صفران عدنان، ص۳۰۰ ، مادۀ »خیر«.
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و  طاعـت  موجـب  باشـد،  خانـواده  سـربلندی  و  برتـری1  موجـب  برسـاند،  خانـواده‌اش 
عبـادت2 بـرای پـدر و مـادرش شـود، تـوان3 آنـان را افزایش دهد و نیـز می‌تواند مانع بدی 

و شـرّ و ضـرر خانـواده شـود.
وقتـی دو گزینـه بـا هـم مقایسـه ‌شـود، بـه آنچـه نفع بیشـتر و بهـرۀ زیادتـری دارد، خیر 
می‌گوینـد.4 مثاًل »عاقبت‌به‌خیـر شـوی« یعنـی سـرانجامِ تـو راهـی باشـد کـه نفـع زیـاد بـه 
تـو برسـاند یـا »در دعـوا حلـوا خیـر نمی‌کننـد« یعنی در هر صـورت، چه بزنی چـه بخوری، 

نتیجـۀ دعـوا زیـان اسـت و نفعی در آن نیسـت.
پسـری می‌تواند مایۀ خیر خانواده باشـد که بهره و نفع زیادی از او به خانواده برسـد. 

از آن طرف هم، شـر و ضرر برخی از پسـران بیش از منفعت آن‌ها به خانواده می‌رسـد.

بهترینِ بهترین هستید برای خانواده‌تان؛ پُرخیر و منفعت.
مواظب باشید این منفعت را به ضرر تبدیل نکنید.

که بتوانیم در خانواده و  خداوندا، به ما قلبی صاف عطا کن با اهدافی بلند 
جهان اطرافمان نقش سازنده‌ای داشته باشیم.

1. نک:بینه، ۷.
کریــم«، ترجمــۀ عبیــدالله،  2. نک:تفســیرنور ، ذیــل آیــۀ 73 ســورۀ مبارکــه انبیــاء؛ مقالــۀ »معانــی واژۀ خیــر در قــرآن 

ســایت اســام، قــرآن و تفســیر.
کریــم«، ترجمــۀ عبیــدالله، ســایت اســام، قــرآن و تفســیر، ذیــل آیــۀ 37  ــۀ »معانــی واژۀ خیــر در قــرآن  3. نــک: مقال

ســورۀ مبارکــۀ دخــان.
4. نک: احمدرضا اخوت، معناشناسی خیر و شر.
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روزی پسـر کشـف مهمـی کـرد. او فهمیـد کـه نه‌تنهـا قـدش از مـادرش بلندتـر شـده اسـت 
کـه قدرتـش نیـز از او بیشـتر شـده اسـت. بـا خـود فکـر کـرد: »دیگر مـادرم نمی‌توانـد مرا به 
کاری مجبـور کنـد.« پسـر روز دیگـر کشـف مهم‌تـری کـرد. بـا کمـی تالش در مچ‌انـدازی، 
می‌توانسـت مـچ پـدر را بخوابانـد. زورش از پـدر بیشـتر شـده بـود. با خود فکر کـرد: »دیگر 

پـدرم نمی‌توانـد مـرا شکسـت دهد.«
می‌شـود  بیشـتر  قدرتشـان  شـوند،  بزرگ‌تـر  هرچـه  پسـران  اسـت:  همیـن  واقعیـت 
گاه  گاه بـا قلـدری و  گاه زیرکانـه،  کـه می‌تواننـد به‌روش‌هـای مختلـف،  و درمی‌یابنـد 
کمـی  کـه می‌تواننـد بـا  کننـد. آن‌هـا می‌فهمنـد  گاه بـا پـدر و مادرشـان مخالفـت  ناخـودآ
فشـار، سالیق خود را بر پدر و مادر تحمیل کنند و حرف خودشـان را به کرسـی بنشـانند. 
بـه  تختـه  و  »در  بـا  یـا  بالابـردن صـدای خـود  کمـی  بـا  کـه  تجربـه می‌کننـد  گاه  آن‌هـا 

کننـد. هم‌کوفتـن« می‌تواننـد نظـر خـود را تحمیـل 
امـا در حقیقـت همه‌چیـز زور بـازو نیسـت. لحظـۀ مهـم و سرنوشت‌سـاز بـرای همـۀ 
باشـند:  چگونـه  می‌‌خواهنـد  کـه  بگیرنـد  تصمیـم  بایـد  آن‌هـا  جاسـت.  همیـن  پسـران 
خ پـدر و مـادر بکشـند و مـچ آن‌هـا را بـه زمیـن بزننـد یـا  آیـا می‌خواهنـد قدرتشـان را بـه ر
جوانمردگونـه، بـال تواضـع خـود را بـه زیـر پـای آن‌هـا پهـن کننـد؟ و البتـه جوانمردبودن 

کار سـخت‌تری اسـت و قـدرت بیشـتری می‌طلبـد. 
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پیامب�ر؟صل؟ می‌فرمایـد: »اَشـجَعُ النّـاسِ مَن غَلَبَ هَواهُ.«1  )شـجاع‌ترینِ مردم کسـی 
کـه بر هـوای نفس خود غلبـه کند.( اسـت 

   جوانمرد قدرشناس
پسـری خاطرۀ جالبی از پدربزرگش تعریف می‌کرد: روزی از دسـت مادرم بسـیار عصبانی 
بـودم و پیـش پدربـزرگ گلـه کـردم. پدربـزرگ گفت:»به مـادرت احترام بگـذار. او تو را به 
کنی.« نصیحت پدربزرگ  که همۀ عمر از او تشـکر  کافی اسـت  دنیا آورده اسـت. همین 
کـردم. صادقانـه بگویـم، در آن  واضـح بـود؛ ولـی مـرا قانـع نکـرد؛ هرچنـد بـا مـادر آشـتی 
لحظـه فقـط بـه ایـن مسـئله فکر می‌کردم کـه برخی اوقات پـدران و مـادران را تا حد خدا 
بـالا می‌برنـد و سـتایش می‌کننـد؛ در صورتـی کـه آن‌هـا اغلـب، کارهایی را کـه باید انجام 

بدهنـد، یـا انجـام نداده‌انـد یـا هرگـز نمی‌دانسـته‌اند چه بکنند!
کـه خیلـی دوسـتش داشـتم، از دنیـا رفـت. روزی بـه اتاقـش  بعـد از مدتـی پدربزرگـم 
کتابی را که خیلی به آن علاقه داشـت، از روی میزش برداشـتم. نشـانگری لای  رفتم و 
کـردم.  کـرده بـود. آن قسـمت را بـاز  گویـی قسـمت خاصـی را نشـانه‌گذاری  کتـاب بـود؛ 

نوشـته بود:

کـه هیچ‌کـس  کـرده اسـت؛ به‌طـوری  ایـن را بـدان: مـادرت تـو را نُـه مـاه حمـل 
حاضـر نیسـت این‌چنیـن؛ دیگـری را حمـل کنـد. به تو شـیرۀ جانـش را خورانده 
کار را انجـام دهـد. بـا  کـه هیچ‌کـس دیگـر حاضـر نیسـت ایـن  اسـت؛ به‌طـوری 
تمـام وجـود، بـا گوشـش، چشـمش، دسـتش، پایـش، مویـش، پوسـت بدنـش 
کار را از  کـرده اسـت و ایـن  و جمیـع اعضـا و جوارحـش تـو را حمایـت و مواظبـت 
روی شـوق و عشـق انجـام داده و رنـج و درد و غـم و گرفتـاری دوران بـارداری را 
کـه خــدای متعـال تـو را از عالـم رحـم  به‌خاطـر تـو تحمـل نمـوده اسـت تـا وقتـی 
ج انتقـال داد. پـس مـادر بـود که حاضر بود گرسـنه بماند و تو سـیر  بـه عالـم خـار
باشـی؛ برهنـه بمانـد و تـو لبـاس داشـته باشـی؛ تشـنه بمانـد و تو سـیراب باشـی؛ 
در آفتـاب بنشـیند تـا تـو در سـایۀ او آرام اسـتراحت کنـی؛ ناراحتـی را تحمـل کنـد 
کنـی و در اثـر نـوازش  تـا تـو در نعمـت و آسـایش بـه زندگـی ادامــه دهـی و رشـد 

1. محمدبن‌علی‌بن‌بابویه قمی )شیخ صدوق(، ‌الأمالی، ص۲۱.
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او، بـه خـواب راحـت و اسـتراحت لذیـذ دسـت یابـی. شـکم او خانـۀ تـو و آغـوش 
گهـوارۀ تـو و سـینۀ او سـیراب‌کنندۀ تـو و خـود او نگهدارنـدۀ تـو بـود. سـردی  او 
و گرمـی دنیـا را تحمـل می‌کـرد تـا تـو در آسـایش و نازونعمـت زندگـی کنـی. پـس 

کـه بـرای تـو زحمـت کشـیده اسـت. شـکرگزار مـادر بـاش، به‌انـدازه‌ای 
گر او نبود،  ع و شاخۀ او هستی و ا بدان که اصل و ریشۀ تو از پدرت است و تو فر
که موجــب پیداشدن غرور  تو نبودی. پس هروقت در خودت چیزی می‌بینی 
در تو می‌شـود، متوجه باش که پدرت اصل و اسـاس آن نعمت اسـت و خداوند 
کــه به  را برای این نعمت بزرگ سـتایش کن و از او تشـکر کن، به‌اندازۀ نعمتی 

تو ارزانی کرده اسـت.1

این نوشـته از رسـالۀ حقوق امام‌س�جاد؟ع؟ بود. چشـم‌هایم پُر از اشـک شـد و یاد حرف 
پدربـزرگ افتـادم: »مـادرت تـو را بـه دنیـا آورده اسـت. همیـن کافی اسـت که همـۀ عمر از 
او تشـکر کنـی.« تشـکرکردن فقـط بـه گفتـن »دسـت شـما درد نکنـد« نیسـت؛ هرچند که 

ایـن گفتـن هم باید باشـد.
کربال ویلچـر مـادرش را هـل  زمانـی مـردی سـه روز پی‌درپـی، تمـام مسـیر نجـف تـا 
کمـردردش شـده بـود؛ امـا  داد. او قـد بلنـدی داشـت و خم‌شـدن روی ویلچـر، موجـب 
 می‌شـدند 

ّ
کـه بودیـم، پـدر و مـادر دول کار را می‌کـرد. می‌گفـت: »بچـه  بـا رضایـت ایـن 

راه مـی‌‌روم،  گـر  ا امـروز  را یادمـان دادنـد.  راه‌رفتـن  و همـان طـور دولادولا، قدم‌به‌قـدم 
مدیون آن‌ها هسـتم.« به‌نظر می‌رسـد آن مرد معنای تشـکرکردن از مادرش را به‌خوبی 
فهمیـده بـود. واقعیـت ایـن اسـت کـه کسـی کـه بابـت زحمـات دیگـران تشـکر نمی‌کنـد، 
ماننـد آدم طلبـکاری اسـت کـه هیچ‌وقـت طلبـش را پرداخـت نمی‌کنـد و همیشـه مدعی 
اس�ت. امام‌صادق؟ع؟ کسـی را که از زحمات دیگران تشـکر نمی‌کند، به راهزنی تشـبیه 
کار خیـر  کـه دیگـران را از انجـام  کـه خیـر و نیکـی را از مـردم مـی‌دزدد؛ چرا کـرده اسـت 

پشـیمان می‌کنـد.2

1. علی‌بن‌حسین؟عهما؟، رسالۀ حقوق، حق مادر و پدر.
ــرهُ، فَیَمْنَــعُ صاحِبَــهُ مِــنْ ان یَصْنَــعَ ذلــک  2. لَعَــنَ الُلّه قاطِعــی سَــبیلِ المعــروف وَ هُــو الرّجــلُ یُصْنَــعُ الیــه المعــروفُ فَتُکَفِّ

اِلــی غیــره. )محمد‌بن‌علی‌بن‌بابویــه، کتــابُ مــن لا یحضــره الفقیــه، ج۲، بــاب فضــل المعــروف(.
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 جوانمرد مؤدب
تجربۀ اختلاف و کشـمکش‌های میان پدرها و مادرها با پسـران، به‌درازای تاریخ اسـت 
و انکارشـدنی نیسـت. ایـن اختلافـات تقریبـاً در هـر خانـه‌ای و در هـر زمانـی وجـود دارد؛ 
هرچنـد در زمانـۀ مـا بیشـتر شـده و به‌قـول جامعه‌شناسـان منجـر بـه شـکاف نسـلی شـده 

اسـت. امـا آیـا اساسـاً ایـن اختلافـات بد اسـت یـا خوب؟
کـه مضـر اسـت، اقـدام بی‌فکـر  اختالف سـلیقه چیـز بـدی نیسـت. آن چیـزی 
پسـر  یـک  اسـت...  جوشی‌شـدن  و  سـریع  تصمیم‌گیری‌هـای  و  بی‌مطالعـه  و 

کنـد.1 کاری  کنـد؛ می‌توانـد سـنجیده  کاری  نسـنجیده  می‌توانـد 
در اختالف نظـر بیـن والدیـن و فرزنـدان، به‌خصـوص پـدر و پسـر، آنچـه اهمیـت دارد 
ایـن اسـت کـه نبایـد از خطـوط قرمـز رد شـد. حفـظ حرمـت پـدر و مـادر، همـان خـط قرمـز 
اسـت. هیچ‌وقـت پسـران بـرای تفـاوت دیـدگاه بـا پـدر و مادرشـان سـرزنش نمی‌شـوند؛ 
امـا هیچ‌کـس شکسـتن حرمـت پـدر و مـادر را تأییـد نمی‌کنـد. ایـن همـان توصیـۀ سـادۀ 

پدربـزرگ اسـت: »احتـرام مـادرت را نگـه دار. او تـو را بـه دنیـا آورده اسـت.«

 چند راهکار برای حفظ حرمت پدر و مادر:
 در قشـقرق‌هایی کـه بـه پـا می‌کنیـد، حواسـتان بـه نقطه‌هـای ایسـت باشـد. مهم‌تریـن 
درس مردانه این است که بدانید نقطۀ ایست کی و کجاست. این، یکی از مهارت های 

مهم اسـت. وقتی خسـته و عصبی هسـتید، باید حواسـتان باشـد از مرزها خارج نشـوید.
کنـار مغـازۀ دوچرخه‌فروشـی یـا صوتی‌تصویـری می‌ایسـتید،   وقتـی مـدت زیـادی را 
کسـی یـا چیـزی، تندتـر از  کنـار  یعنـی شـما بـه چنیـن چیزهایـی علاقمندیـد؛ امـا وقتـی از 
کـه زیـاد مایـل بـه مواجه‌شـدن بـا آن  معمـول عبـور می‌کنیـد، در عمـل نشـان می‌دهیـد 
چیـز یـا آن کـس نیسـتید.2 وقتـی وارد خانـه می‌شـوید و سـریع بـه اتـاق خودتـان می‌رویـد 
گوشـی موبایلتـان اسـت، چنیـن پیامـی را بـه پـدر و مادرتـان  یـا تمـام روز، سـرتان تـوی 

مخابـره می‌کنیـد.
  ارتبـاط و گفت‌وگـو بهتریـن راه بـرای نشـان‌دادن احتـرام به پدر و مادر اسـت. خیلی‌ 
بـا آن‌هـا  کافـی  کـه به‌انـدازۀ  از مـرگ والدینشـان افسـوس می‌خورنـد  از فرزنـدان، بعـد 
حـرف نزده‌انـد. شـما مرتکـب ایـن اشـتباه نشـوید. البتـه یادتـان باشـد کـه بهترین شـیوۀ 

1. بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعی از جوانان، ۷اردیبهشت۱۳۷۷.
2. علی‌اصغر احمدی، نوجوان و خانواده، ص۱۵.
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گر نمی‌توانید راحت مقصودتان را به پدر و مادر بگویید، خسته  کنید. ا گفت‌وگو را پیدا 
کافـی اسـت پـدر و مادرتـان تالش شـما را بـرای ارتبـاط برقرارکـردن  و عصبانـی نشـوید. 

ببیننـد. آن‌هـا ارزش احتـرام و قدرشناسـی شـما را دارنـد.
 هـر خانـه‌ای بالاخـره یـک مدیر دارد و قانون و مقررات خاص خودش. برای پیروی 
گـر بـا ایـن قوانیـن مشـکل داریـد، دلایـل  از ایـن قوانیـن، نهایـت تالش خـود را بکنیـد و ا
خـود را محترمانـه بـا پـدر و مـادر در میـان بگذاریـد و دلایـل آن‌هـا را نیـز بشـنوید. جوانـی 
کنـون که پدر  می‌گفـت: »والدینـم مـرا مجبـور کرده‌انـد تـا به قوانین آن‌ها پایبند باشـم. ا
هسـتم، لزوم آن را احسـاس می‌کنم. نظم و ترتیبِ خوب، احتمالًا بزرگ‌ترین هدیه‌ای 

کـرده‌ام.« کـه مـن از والدینم دریافت  اسـت 
 اطلاع از حال شما حق پدر و مادرتان است. آن‌ها را در بی‌خبری نگذارید؛ به‌خصوص 

مادرتان را. یک ارتباط تلفنی کوتاه گاهی یک دنیا دل‌نگرانی را از آن‌ها کم می‌کند.
 انتظـار نداشـته باشـید کـه پـدر و مادرهـا اصاًل بـه فرزندانشـان تذکـر ندهنـد. زمانـی که 
ایـن بکن‌ونکن‌هـا  از  از خـود طـرف می‌شـوید، چقـدر  کوچک‌تـر  بـا یـک بچـۀ  خودتـان 
کمک‌هـای فکـری پـدر و مـادر و بکن‌ونکن‌هـای مشـفقانۀ  می‌گوییـد؟ »مطمئـن باشـید 

آن‌هـا، جلـوی پیشـرفت واقعـی شـما را نمی‌گیـرد.«1
 دنبـال راه‌هـای ارتباطـی بـا پـدر و مادرتـان بگردیـد. شـاید شـما مثـل پدرتـان حوصلـۀ 
»پـای اخبـار نشسـتن« را نداشـته باشـید؛ امـا احتمـالًا هـر دوی شـما بـه دیـدن فوتبـال 
علاقه‌منـد هسـتید. پـس گاهـی اوقـات بـا پدرتان فوتبال تماشـا کنیـد. یا با هم به اسـتخر 

کـرد. برویـد. حتمـاً مشـترکاتی بیـن خـود و پدرتـان پیـدا خواهیـد 
 هیـچ پـدر و مـادری دوسـت ندارنـد کـه فرزندشـان آن‌هـا را بـا اسـم کوچـک صـدا بزنـد. 
هیچ‌چیـز به‌انـدازۀ گفتـن »پدر« و »مادر« آن‌ها را خوش‌حال نمی‌کند. رسـول خدا؟صل؟ از 
که هـم دل را  حضـرت زهـرا؟عها؟ خواسـته بـود تـا ایشـان را با لفـظ »پدرجان« صـدا بزند؛ چرا

زنده‌تـر می‌کنـد و هـم خـدا این را بیشـتر دوسـت دارد.2و3

ــان در دومیــن روز از دهــۀ فجــر )روز  ــا جوان ــر معظــم انقــاب در جلســۀ پرســش و پاســخ ب ــات رهب 1. برداشــتی از بیان
انقــاب اســامی و جوانــان(، ۱۳بهمــن۱۳۷۷.

بِــی مَنْصُــورٍ عَنْ 
َ
حْمَــنِ عَــنْ دُرُسْــتَ بْــنِ أ ــدِ بْــنِ عِیسَــی بْــنِ عُبَیْــدٍ عَــنْ یُونُــسَ بْــنِ عَبْــدِ اَلرَّ 2. عَلِــیُّ بْــنُ إِبْرَاهِیــمَ عَــنْ مُحَمَّ

یهِ بِاسْــمِهِ وَ لَا یَمْشِــی  لَ رَجُــلٌ رَسُــولَ اَللَّه؟صل؟ مَــا حَــقُّ اَلْوَالِــدِ عَلَــی وَلَــدِهِ قَــالَ لَا یُسَــمِّ
َ
بِــی اَلْحَسَــنِ مُوسَــی؟ع؟ قَالَ:سَــأ

َ
أ

بَیْــنَ یَدَیْــهِ وَ لَا یَجْلِــسُ قَبْلَــهُ وَ لَا یَسْتَسِــبُّ لَــهُ. )محمدبن‌یعقــوب کلینــی، الکافــی، ج۲، چاپ اســامیه، کتاب الإیمان 
و الکفــر، بَــابُ اَلْبِــرِّ بِالْوَالِدَیْنِ(.

ب. )المناقب، ج۳، ص۳۲۰(. رْضَی لِلرَّ
َ
حْیَا لِلْقَلْبِ وَ أ

َ
هَا أ بَتِ فَإِنَّ

َ
3. قُولِی یَا أ
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گـر روزی بـا رئیس‌جمهـور همـراه شـوید، چـه آدابـی را در برابـر او رعایـت   فکـر می‌کنیـد ا
می‌کنیـد؟ چنـد درصـد احتمـال دارد کـه شـما جلوتـر از او راه برویـد یـا وقتـی نشسـته باشـد، 
کـه خداوند نیکی  بـه او پشـت کنیـد. مقـام پـدر و مادرتـان از رئیس‌جمهور بالاتر اسـت؛ چرا
کـه  کنـار عبـادت خـود قـرار داده اسـت.1  والدیـن آن‌قـدر حرمـت دارنـد  بـه پـدر و مـادر را در 
نباید جلوتر از آن‌ها راه بروید و پشت به آنان بنشینید‌.2 باید جلوی آنان تمام‌قد برخیزید 
و احتـرام بگذاریـد. صدایتـان را بـرای آن‌هـا بـالا نبریـد و بـا عصبانیـت بـه آن‌هـا خیـره نگاه 

نکنیـد.3 این‌هـا شـما را کوچـک نمی‌کنـد؛ بزرگی‌تـان را نشـان می‌دهـد.
 هیچ‌چیـز در دنیـا نگران‌کننده‌تـر از ناراحتـی و نارضایتـی پدر و مادر نیسـت. نفرین پدر 

تـا ابرهـا بـالا مـی‌رود و نفریـن مـادر از تیغ برنده‌تر اسـت.4 مراقب عاقّ والدین باشـید. 

خداوندا، به من آن قدر فروتنی ببخش تا در برابر آنان که افتاده‌اند، رحم و شفقت داشته باشم.

1. الف. پورامینی، راه‌های کسب آرامش در خانواده، ص۱۲۵.

بِــی مَنْصُــورٍ 
َ
حْمَــنِ عَــنْ دُرُسْــتَ بْــنِ أ ــدِ بْــنِ عِیسَــی بْــنِ عُبَیْــدٍ عَــنْ یُونُــسَ بْــنِ عَبْــدِ اَلرَّ 2. عَلِــیُّ بْــنُ إِبْرَاهِیــمَ عَــنْ مُحَمَّ

یهِ بِاسْــمِهِ وَ لَا  لَ رَجُــلٌ رَسُــولَ اَللَّه؟صل؟ مَــا حَــقُّ اَلْوَالِــدِ عَلَــی وَلَــدِهِ؟ قَــالَ: لَا یُسَــمِّ
َ
بِــی اَلْحَسَــنِ مُوسَــی؟ع؟ قَالَ:سَــأ

َ
عَــنْ أ

یَمْشِــی بَیْــنَ یَدَیْــهِ وَ لَا یَجْلِــسُ قَبْلَــهُ وَ لَا یَسْتَسِــبُّ لَــهُ. )محمد‌بن‌یعقــوب کلینــی، الکافــی، ج۲، چــاپ اســامیه، کتاب 
الإیمــان و الکفــر، بَــابُ اَلْبِــرِّ بِالْوَالِدَیْــنِ(.

بِیهِ جَمِیعاً عَنِ اَلْحَسَــنِ بْــنِ مَحْبُوبٍ 
َ
ــدِ بْــنِ عِیسَــی وَ عَلِــیُّ بْــنُ إِبْرَاهِیمَ عَــنْ أ حْمَــدَ بْــنِ مُحَمَّ

َ
ــدُ بْــنُ یَحْیَــی عَــنْ أ 3. مُحَمَّ

حْسَــانُ؟  ِ
ْ

: (وَ بِالْوالِدَیْــنِ إِحْســاناً) مَــا هَــذَا اَل
َ

بَــا عَبْــدِ اَلِلَّه؟ع؟ عَــنْ قَــوْلِ اَلِلَّه عَــزَّ وَ جَــلّ
َ
لْتُ أ

َ
ــاطِ قَــالَ: سَــأ دٍ اَلْحَنَّ

َ
بِــی وَلّا

َ
عَــنْ أ

 
َ
کَانَــا مُسْــتَغْنِیَیْنِ أ ــا یَحْتَاجَــانِ إِلَیْــهِ وَ إِنْ  کَ شَــیْئاً مِمَّ لَا

َ
نْ یَسْــأ

َ
فَهُمَــا أ نْ لَا تُکَلِّ

َ
نْ تُحْسِــنَ صُحْبَتَهُمَــا وَ أ

َ
حْسَــانُ أ ِ

ْ
فَقَــالَ: اَل

ــا قَــوْلُ اَلِلَّه  مَّ
َ
بُــو عَبْــدِ اَلِلَّه؟ع؟: وَ أ

َ
ــونَ)؟ قَــالَ ثُــمَّ قَــالَ أ : (لَــنْ تَنالُــوا اَلْبِــرَّ حَتّــی تُنْفِقُــوا مِمّــا تُحِبُّ

َ
لَیْــسَ یَقُــولُ اَلُلَّه عَــزَّ وَ جَــلّ

کَ فَــاَ تَقُــلْ  ضْجَــرَا
َ
فٍّ وَ لا تَنْهَرْهُمــا) قَــالَ: إِنْ أ

ُ
کِلاهُمــا فَــا تَقُــلْ لَهُمــا أ وْ 

َ
حَدُهُمــا أ

َ
: (إِمّــا یَبْلُغَــنَّ عِنْــدَکَ اَلْکِبَــرَ أ

َ
عَــزَّ وَ جَــلّ

کَ فَقُــلْ لَهُمَــا غَفَــرَ اَلُلَّه لَکُمَــا فَذَلِــکَ  کَرِیمــاً) قَــالَ: إِنْ ضَرَبَــا کَ قَــالَ: (وَ قُــلْ لَهُمــا قَــوْلًا  فٍّ وَ لَا تَنْهَرْهُمَــا إِنْ ضَرَبَــا
ُ
لَهُمَــا أ

ةٍ وَ 
َ

 بِرَحْمَــةٍ وَ رِقّ
َ
ظَــرِ إِلَیْهِمَــا إِلّا  عَیْنَیْــکَ مِــنَ اَلنَّ

ْ َ
حْمَــةِ) لَا تَمْــأ لِّ مِــنَ اَلرَّ

ُ
کَرِیــمٌ قَــالَ: (وَ اِخْفِــضْ لَهُمــا جَنــاحَ اَلــذّ مِنْــکَ قَــوْلٌ 

امَهُمَــا. )محمدبن‌یعقــوب کلینــی، الکافی، ج۲، 
َ

مْ قُدّ
َ

یْدِیهِمَــا وَ لَا تَقَــدّ
َ
صْوَاتِهِمَــا وَ لَا یَــدَکَ فَــوْقَ أ

َ
لَا تَرْفَــعْ صَوْتَــکَ فَــوْقَ أ

چــاپ اســامیه، کتــاب الإیمــان و الکفــر، بَــابُ اَلْبِــرِّ بِالْوَالِدَیْــنِ(.

کُــمْ وَ  ا بِــی عَبْــدِ اَلِلَّه؟ع؟ قَــالَ قَــالَ رَسُــولُ اَلِلَّه؟صل؟: إِیَّ
َ
ــکُونِیِّ عَــنْ أ وْفَلِــیِّ عَــنِ اَلسَّ بِیــهِ عَــنِ اَلنَّ

َ
4. عَلِــیُّ بْــنُ إِبْرَاهِیــمَ عَــنْ أ

کُــمْ  ا سْــتَجِیبَ لَــهُ وَ إِیَّ
َ
ــی أ  إِلَیْهَــا فَیَقُــولَ اِرْفَعُوهَــا حَتَّ

َ
ــی یَنْظُــرَ اَلُلَّه عَــزَّ وَ جَــلّ ــحَابِ حَتَّ هَــا تُرْفَــعُ فَــوْقَ اَلسَّ دَعْــوَةَ اَلْمَظْلُــومِ فَإِنَّ

عَــاءِ، بَــابُ 
ُ

کِتَــابُ اَلدّ کلینــی، الکافــی، ج۲، چــاپ اســامیه،  ــیْفِ. )محمدبن‌یعقــوب   مِــنَ اَلسَّ
ُ

حَــدّ
َ
هَــا أ وَ دَعْــوَةَ اَلْوَالِــدِ فَإِنَّ

مَــنْ تُسْــتَجَابُ دَعْوَتُــهُ(.
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  پسرِ مسئولیت‌پذیر
بایـد  آن‌هـا  نیسـت.  آنـان  زندگـی  همـۀ  درس‌خوانـدن  کـه  می‌داننـد  به‌خوبـی  پسـران 
گلیـم خـود را  بتواننـد در هـر دوره‌ای از زندگـی و در مواجهـه بـا هـر موقعیـت و بحرانـی، 
از آب بکشـند. خانـواده اولیـن و مناسـب‌ترین جـا بـرای تمرین مسـئولیت‌پذیری اسـت.
مسـئولیت‌پذیری به‌زبـان سـاده یـک حالتـی اسـت در مقابـل حالـت »وِلِـش«، 
کـن«، »بـرو خـوش بـاش«، »بـه خـودت بپـرداز«. برخـی پسـران هسـتند  »ولـش 
کار را بکـن«، می‌گوینـد »ولـش«. ایـن ولـش  گـر بـه آن‌هـا گفتـه شـود: »ایـن  کـه ا
کردن این حالت  بدترین بلا برای پسـران اسـت و احسـاس مسـئولیت یعنی رها

ولش.1
کـه چهاردسـت‌وپا راه می‌رونـد، احتیـاج دارنـد بـا انجـام‌دادن  اغلـب پسـران از زمانـی 
باعـث  قدرت‌طلبـی،  و  مسـئولیت  قبـول  کننـد.  پیـدا  اعتمادبه‌نفـس  مهـم،  کارهـای 
شـادابی پسـر در دورۀ بچگـی و دوران مردانگـی اوسـت. پسـران این‌گونـه، سرپرسـتی را 
می‌آموزنـد و تجربـه می‌کننـد. ایـن نقشـی اسـت کـه به‌راسـتی به‌عهـدۀ آن‌هاسـت. حـال 
کم بر جامعه اسـت  گـر برخـی از پسـران فاقـد ایـن انگیزه هسـتند، مربـوط به فرهنگ حا ا

1. برداشتی از بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای مجمع عالی بسیج مستضعفین، ۶آذر۱۳۹۳.
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کار و مسـئولیت جَنَـم1 مـرد  کـه باعـث دورشـدن پسـران از طبیعـت خـود می‌شـود؛ وگرنـه 
است.

کار بـا رایانـه، خریدکـردن، تعمیـر وسـایل خـراب، جابه‌جایـی  بـرای پسـرها ورزش، 
کیسـه‌های زبالـه بیـرون از خانـه و...  گذاشـتن  وسـایل سـنگین خانـه، نظافت‌کـردن، 
همگـی ممکـن اسـت کار مهمـی باشـد. آن‌هـا فقط می‌خواهنـد بدانند از هرکـدام چه‌چیز 
می‌آموزنـد. پسـری کـه بتوانـد از عهـدۀ چنین کارهایی بر آید، حتمـاً در آینده نیز از عهدۀ 

هـر کار دیگـر بـر می‌آیـد.
کارهـای خانـه نه‌تنهـا حـس مسـئولیت‌پذیری را در پسـران تقویـت  قبـول برخـی از 

می‌کنـد، بلکـه آن‌هـا را بـرای نقـش اصلی‌شـان یعنـی »سرپرسـتی« توانمنـد می‌کنـد.

 چند تمرین کوچک اما جدی
 جوجـه کباب‌کـردن، تخصـص مـردان اسـت؛ پـس از حـالا آن را در خانـه تمریـن کنیـد. 

این‌گونـه، هـم بـه خانـواده کمـک کرده‌ایـد و هـم بـه خودتان!
کارهـای خانـه مثـل شسـتن ظرف‌هـا و تعمیـر وسـایل خانـه،   حیـن انجـام برخـی از 
بـا مـادر و پدرتـان گفت‌وگـو کنیـد. ایـن زمان‌هـا بهتریـن فرصـت اسـت که دربارۀ مسـائل 

خودتـان، سـر صحبـت را بـاز کنیـد.
کوتاه، به‌راحتی می‌توانند به خانواده   پسـران به‌سـبب قدرت حل مسـئله در زمانی 
کارهـا بهتـر و سـریع‌تر و مؤثرتـر انجـام شـود. از قـدرت خـدادادی خـود  کننـد تـا  کمـک 
ک و دسـت‌نخورده« نگـه نداریـد. این‌هـا تمرین‌هـای کوچکـی  کنیـد و آن را »آ اسـتفاده 

اسـت بـرای حـل مسـائل بزرگ‌تـر در آینـده. بهتریـن بهـره را از ایـن زمـان ببریـد.
 بـرای بـردن سـطل زباله‌هـا بیـرون منـزل، بـا بـرادر و پدرتـان برنامه‌ریزی کنیـد. این 
کـه آن‌هـا به‌راحتـی از عهـدۀ سـنگینی سـطل  یـک قـرار مردانـه اسـت بـرای پسـران؛ چرا

بر‌می‌آینـد و شـب‌هنگام نیـز زمـان مناسـبی بـرای بیرون‌رفتـن خواهـر و مـادر نیسـت.
 نـان‌آور خانـه بـودن از قدیـم تـا الان، برعهـدۀ مـردان بـوده اسـت؛ پـس از این هویت 

کنید. خود دفـاع 
 به‌طور داوطلبانه، برخی از خریدها را بر عهده بگیرید. این مسئله هویت اجتماعی 

مردانۀ شما را تقویت می‌کند و سرگرمی خوبی است.

1. سرشت، طبیعت، ذات.
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 زندگـی پسـران، آمیختـه بـا دقـت و جدیـت و انصـاف اسـت. معاملـه‌ای منصفانـه 
کنیـد تـا مادرتـان غـذا بپـزد. میوه‌هـا را بخریـد تـا  در خانـه بکنیـد: اتـاق خودتـان را تمیـز 
کنیـد  خواهرتـان آن‌هـا را بشـوید و در ظـرف بچینـد. وسـایل سـنگین خانـه را جابه‌جـا 
کنـد و... .  کولـر را خالـی  کنـد. ماشـین را بشـویید تـا پدرتـان آب  گردگیـری  تـا خواهرتـان 

تقسـیم وظایـف حـس منصف‌بـودنِ شـما را به‌خوبـی نمایـان می‌کنـد.
کردن وسـایل خراب   بـرای خودتـان یـک مأموریت در خانه تعریف کنید؛ مانند پیدا
خانـه و تعمیـر آن‌هـا، رسـیدگی بـه باغچـه، شسـتن حیـاط خانـه و تمیزکـردن جلـوی در 

خانه.

 پسر مقتدر
متأسـفانه قسـمتی از زندگـی برخـی از پسـران بـا قلـدری و گردن‌کلفتـی گره خورده اسـت. 
بـرای آنـان، تهدیـد و زورگویـی روشـی بـرای به‌دسـت‌آوردن شـأن و عزتشـان به‌حسـاب 
که بر پایۀ اقتدار آفریده شـده اسـت،  می‌آید. در صورتی که خلقت پسـر به‌گونه‌ای اسـت 
نـه قلـدری. فـرد مقتدر کسـی اسـت کـه زور بـازو دارد؛ اما بگیروببند و فریادزدن نـدارد. او 

قدرتـش را بـا اخالق و جاذبـه ترکیـب می‌کند.
مقتدر= قدرت + اخلاق + جاذبه

امـا قلـدر کسـی اسـت کـه زور بـازو دارد؛ ولـی نـه از عقـل خـود به‌خوبـی اسـتفاده می‌کنـد و 
نـه از اخالق بهـره‌ای دارد.

قلدر = قدرت - عقل - اخلاق
پسر مقتدر و قلدر هر دو در قدرت‌داشتن مساوی هستند؛ اما:

پسر مقتدر برای خانواده و اطرافیان جاذبه دارد؛ ولی پسر قلدر دافعه.
پسـر مقتـدر حمایـت می‌کنـد و امنیـت می‌بخشـد؛ ولـی پسـر قلـدر می‌ترسـاند و امنیـت 

می‌بـرد.
پسـر مقتـدر وقتـی بـا خانـواده اسـت، بـه آن‌هـا ایـن پیـام را می‌دهـد: »مـن اینجایـم. 
نگـران نباشـید«؛ ولـی پسـر قلـدر وقتـی بـا خانواده اسـت، این پیـام را به آن‌ها می‌رسـاند: 

»مـن اینجایـم. مراقـب باشـید.«
پسـر مقتدر تکیه‌گاه اسـت؛ ولی همیشـه باید کسـی باشـد تا خراب‌کاری‌های پسر قلدر 

کند. را جمع 
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پس�ر مقت�در دس�تور نمی‌ده�د. او به دس�تور اش�اره می‌کند. می‌گوین�د امام‌خمینی؟ره؟ 
هیچ‌وقت در خانه فرمان نمی‌داد؛ بلکه به آن اشـاره می‌کرد. مثلًا هیچ‌وقت نمی‌گفت: 
»کتـاب قـرآن مـرا بیاوریـد«؛ بلکـه می‌گفـت: »قـرآن مـرا ندیده‌اید؟« ولی پسـر قلـدر نه‌تنها 
گه  دسـتور می‌دهـد، کـه تهدیـد هـم می‌کنـد: »بـرام آب بیـار«، »غـذای من چی شـد؟«، »ا
تـا شـب بـرام موبایـل را نخـری، منـم دیگـه خونـه نمی‌یـام.« پسـر قلـدر شـبیه بچه‌هـا 

گـه بـرام بسـتنی نخـری، منم از جـام تکون نمی‌خـورم.« بهانـه می‌گیـرد: »ا
پسـر مقتـدر بـه همـه فکـر می‌کنـد و مراقـب آن‌هاسـت. او مسـئولیت‌پذیر اسـت و از 
مردانگـی خـود بـه دیگـران بهـره می‌رسـاند؛ ولی پسـر قلدر فقـط به خودش فکـر می‌کند. 
او بـا بی‌مسـئولیتی، بـار خـود را بـر دوش خانـواده و دیگـران می‌گـذارد و مردبـودن خـود را 

امتیـازی می‌دانـد تـا بتوانـد از آن بهـره ببـرد.
کنـار خواهـر و مـادرش اسـت، »آب از آب تـکان نمی‌خـورد«؛1 ولـی  وقتـی پسـر مقتـدر 
تَنِشـان می‌لـرزد«2 و همه‌چیـز  کنـار خواهـر و مـادرش اسـت، »گوشـت  وقتـی پسـر قلـدر 

کسـتر اسـت.«3 »آتـش زیـر خا
کودکان و زنانِ حریم  کربلا بود. تا حضرت عباس بود،  حضرت ابوالفضل؟ع؟ مقتدر 
امامـت، آسـوده می‌خوابیدنـد و نگرانـی نداشـتند؛ چـون نگهبانـی مثـل ابوالفضـل بیـدار 
بود و پاسـداری می‌کرد؛ اما دشـمن از هراس، خواب راحت نداشـت.4 زمانی که حضرت 

عباس شـهید شـد، دشـمن راحت خوابید و بچه‌ها دیگر خواب راحت نداشـتند.

 پسر مقتصد
که  مادربزرگ همیشـه می‌گفت: »خدا همه‌چیز رو در یک روز خلق نکرده؛ ولی امان از این آدمیزاد 

می‌خواد همه‌چیز رو یک‌روزه به‌دسـت بیاره و داشـته باشـه!« 

ج‌کـردن  یکـی از دغدغه‌هـای مهـم پسـران، آموختـن مهـارت پـول درآوردن و پـول خر
کار مردان اسـت؛ اما نان حلال درآوردن هنر مردان اسـت. خانواده  اسـت. نان درآوردن 
کسـب ایـن مهـارت اسـت. پسـران بایـد در سـن  اولیـن و بهتریـن مـکان بـرای تمریـن و 
نوجوانـی برنامه‌ریزی‌کـردن بـرای آینـده را یـاد بگیرنـد، بـه شـغل و حرفـۀ خـود در آینـده 

کنایه از آرامش.  .1
2. کنایه از ترسیدن.

کنایه از آرامش موقت.  .3
4. عباس قمی، نفس المهموم، ترجمه میرزا ابوالحسن شعرانی.
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فکـر کننـد، بیاموزنـد چگونـه نـان حلال به دسـت بیاورنـد، آموزش ببیننـد چه‌چیزهایی 
کار  کننـد، بداننـد چگونـه بایـد  نـان حالل آن‌هـا را حـرام می‌کنـد تـا در آینـده از آن دوری 
ج کرد، چگونـه باید پس‌انـداز کرد  کـرد، چگونـه بایـد درآمـد کسـب کـرد، چگونـه باید خـر

ج خـود را داشـت. و چگونـه بایـد حسـاب دخل‌وخـر
برخـی معتقدنـد وقتـش کـه برسـد، »شَـمّ اقتصـادیِ«1 پسـران، مسـیر را بـه آنان نشـان 
گر شَـمّ اقتصادی پسـران تقویت و تربیت نشـود، یا  که ا می‌دهد؛ اما واقعیت این اسـت 
»آب خـوش از گلـوی خودشـان پاییـن نمـی‌رود«2 یـا »خـون بقیه را در شیشـه می‌کنند.«3 
در گذشـته بـرای کاسـب‌کارها، درس مکاسـب4 می‌گذاشـتند؛ امـا در ایـن زمانـه، توجه 
کـم شـده اسـت. پسـران نوجـوان بایـد قبـل از شـروع هـر حرفـه‌ای، ایـن  بـه ایـن امـور 
که اولین  کسـب اطلاعات در این زمینه باشـند؛ چرا آموزش‌ها را ببینند یا خود به‌دنبال 

حقـوق آنـان، پایه‌هـای زندگـی اقتصادی‌شـان را می‌سـازد.
ج‌کـردن اسـت. ضرب‌المثـل »پایـت را  مسـئلۀ مهـم دیگـر بـرای پسـران، مدیریـت خر
انـدازۀ گلیمـت دراز کـن«، جملـه‌ای قشـنگ و کاربردی اسـت که توجـه به واقعیت‌های 
گوشـزد می‌کند. این جمله برای برخی از نوجوانان ناراحت‌کننده  زندگی و حدوحدود را 
به‌انـدازۀ  نـه  و  کننـد  ج  خـر آرزوهایشـان  به‌انـدازۀ  دارنـد  دوسـت  آن‌هـا  کـه  چرا اسـت؛ 
البتـه هیچ‌کـس از داشـتن زندگـی راحـت به‌انـدازۀ آرزوهـای بلنـدی  واقعیـات زندگـی. 
گـر  خ زندگـی همـواره بـر وفـق مـراد نمی‌چرخـد. ا کـه در سـر دارد، بـدش نمی‌آیـد؛ ولـی چـر

کـرد. واقعیـات پذیرفتـه شـود، می‌تـوان برنامه‌ریـزی درسـتی هـم 
توجـه بـه درآمـد و هزینه‌هـای خانـواده ایـن مدیریـت را بـه پسـران آمـوزش می‌دهـد. 
گاهـی پسـران بـا بی‌توجهـی بـه ایـن مسـئله، آرامـش خانـواده را فـدای خواسته‌هایشـان 
می‌کننـد. جوانـی می‌گفـت: »در نوجوانـی متوجـه شـدم کـه دو نفـر از دوسـتانم دوچرخـۀ 
آن‌هـا  به‌انـدازۀ  مـا  خانـوادۀ  آنکـه  بـا  دارد.  زیـادی  سـرعت  کـه  خریده‌انـد  گران‌قیمتـی 
کـردم تـا ایـن دوچرخـه را برایـم در همـان هفتـه بخرنـد.  درآمـد نداشـت، اصـرار زیـادی 
که بار مالی سـنگینی بر دوش خانواده خواهم گذاشـت؛ ولی از خواسـته‌ام  متوجه بودم 

1. کنایه از اندیشۀ ثروت‌آفرینی.
2. کنایه از راحتی‌نداشتن.

3. کنایه از کسی را بسیار اذیت‌کردن، بسیار گران‌فروشی‌کردن.
کــه مباحــث فقهــی دربــارۀ انــواع معامــات و چگونگــی انجــام آن‌هــا و  کتابــی اســت نوشــتۀ شــیخ انصــاری  4. مکاســب 

کــرده اســت. ح  چگونگــی برهــم‌زدن معامــات و انــواع کســب حــرام، را مطــر
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صرف‌نظـر نکـردم. در آن یـک هفتـه، بارهـا پـدر و مـادرم سـر ایـن موضـوع بـا هـم دعـوا 
را خریـد. مـن  بـا قـرض دوچرخـه  پـدرم  از خانـه رفـت و  بـا قهـر  کردنـد و نهایتـاً مـادرم 

دوچرخـه‌دار شـدم؛ امـا هروقـت بـه آن فکـر می‌کنـم، شـرمنده می‌شـوم.«
حقیقـت ایـن اسـت: »نداشـتن عیـب نیسـت.« برخـی مواقـع سختی‌کشـیدن‌ها افـراد 
کـه  را مسـئول‌تر و متفکرتـر بـار مـی‌آورد. ایـن تجربـه را به‌وفـور دربـارۀ آدم‌هـای موفـق 

نامشـان مانـدگار شـده اسـت، می‌تـوان دیـد.

 چند تمرین کوچک اما جدی
  گاهـی بـه ایـن موضـوع فکـر کنیـد کـه پدر و مادر خانواده، مسـئول حل همۀ مشـکلات 

اقتصادی خانواده نیسـتند. همۀ اعضای خانواده مسـئولیت دارند.
کنید. این  که مراقب اموال خودتان باشـید و آن‌ها را اداره  کنید یاد بگیرید   سـعی 

که خانواده از شـما می‌خواهد. یعنی همان بلوغ اقتصادی 
 غالبـاً پسـران بـا هزینه‌هـای زندگـی چنـدان آشـنا نیسـتند و ایـن در آینـده آن‌هـا را 
ج زندگی و هزینه‌هایش را بنویسـید  سـردرگم می‌کنـد. گاهـی اوقـات لیسـتی از مخـار
کنیـد. ایـن باعـث واقع‌بینـی شـما دربـارۀ سـطح اقتصـادی  کـم  و از درآمـد خانـواده 

می‌شـود. خانواده‌تـان 
 پـول حاصـل زحمـت و تالش طاقت‌فرسـای پـدر یا مادر یـا هر دوی آن‌هاسـت. به 
ایـن دسـترنج احتـرام بگذاریـد. گاهـی بـه محیـط کار آن‌هـا بروید و با شغلشـان آشـنا 

شـوید. ایـن، تواضعتـان را در برابـر آن‌هـا بیشـتر می‌کند.
توجیبـی  پـول  فرزندانشـان  بـه  مالیِ‌خـود،  سـطح  فراخـور  بـه  خانواده‌هـا  کثـر  ا  
ج‌کـردن را یـاد بگیریـد. ایـن در آینـده برایتان  می‌دهنـد. بـا پـول توجیبـی، خـوب خر

می‌شـود. کارسـاز  بسـیار 
گر تازه‌کارِ این میدان باشید.   قناعت‌کردن به‌ظاهر کار سختی است؛ به‌خصوص ا
گذشـتید و در عوض اسـتقلال  اما وقتی با قناعت‌کردن، از برخی از خواسـته‌هایتان 
کـه لـذت و طعـم ایـن بی‌نیـازی بـا  و بی‌نیـازی بـه ‌دسـت آوردیـد، خواهیـد فهمیـد 
هیچ‌چیـز دیگـر در دنیا قابل‌مقایسـه نیسـت. البته ترفندهایی هم وجـود دارد؛ مثل 
اینکـه لیسـت ضروریـات زندگی‌تـان را داشـته باشـید و دور غیرضروری‌هـا را خـط 
از مغازه‌هـای  نـه خواسـته‌هایتان؛  کنیـد و  ج  بکشـید؛ به‌انـدازۀ داشـته‌هایتان خـر
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کیفیـت لبـاس و دوختـش توجـه  کنیـد، نـه مغازه‌هـای لوکـس؛ بـه  معمولـی خریـد 
کیفیـت خـوب و  کـه سـاعت‌مچی بـا  کنیـد  گاهـی بـه ایـن فکـر  کنیـد، نـه مـارک آن؛ 
کـه سـاعت مـارک‌دار بـا  کاری را بـرای شـما انجـام می‌دهـد  قیمـت مناسـب، همـان 

قیمـت سرسـام‌آور. ایـن، خساسـت نیسـت؛ ذکاوت اسـت.
مادرتـان  و  پـدر  بـا  سـریع  می‌کنیـد،  خریـد  خانـه  بـرای  خودتـان  پـول  از  وقتـی   
حسـاب‌وکتاب نکنیـد. ایـن به شـما شـخصیت می‌دهـد. مطمئن باشـید آن‌ها چند 
برابـر آن را بـرای شـما جبـران می‌کننـد. در عوض، وقتی پدر و مادرتان به شـما پولی 
کنیـد، نگوییـد بی‌خیـال و بقیـۀ پـول را بـرای خودتـان برداریـد.  می‌دهنـد تـا خریـد 
بلافاصلـه حسـاب‌وکتاب کنیـد و بـه آن‌هـا گزارش بدهیـد. این باعث اعتماد بیشـتر 

خانـواده بـه شـما می‌شـود.
»مبـادا«  روز  بـرای  را  توجیبی‌تـان  پـول  از  مقـداری  اوقـات  گاهـی  کنیـد  سـعی   
کنید. اسـمش مبــــاداست؛ اما زمان آن معلوم نیسـت. ممکن اسـت یکی  پس‌انداز 
از همیـن روزهـا سـروکله‌اش پیـدا شـود؛ ممکـن اسـت هیچ‌وقـت پیدایش نشـود. اما 
گـر هـم نیایـد،  گـر بیایـد، داشـتن پس‌انـدازی ناچیـز، برایتـان دلگرم‌کننـده اسـت. ا ا

کوچـک محسـوب می‌شـود. ثروتـی 

خ‌طبع  پسر شو
یک لحظه شادی، مانند روشن‌کردن نورافکن در فضای تاریک است که دید انسان را 

بهتر و امید را بیشتر می‌سازد.
کنـار  کـه در  شـوخ‌طبعی و بذله‌گویـی، یکـی از ویژگی‌هـای مثبـت بـرای پسـران اسـت 
بـا  می‌تواننـد  به‌راحتـی  پسـران  می‌کنـد.  دلپذیـر  را  آن‌هـا  مردانه‌شـان،  منـش  و  ابهـت 
لطیفه‌گویـی، روی نگرانی‌شـان سـرپوش بگذارنـد. از لحـاظ تربیتـی، معلـوم شده‌اسـت 
این‌گونـه،  آن‌هـا  سـازند.  ح  مطـر را  خودشـان  می‌تواننـد  لطیفه‌گویـی  بـا  پسـران  کـه 

می‌آورنـد. دسـت  بـه  بیشـتری  اعتمادبه‌نفـس 
همچنین شـوخ‌طبعی یکی از روش‌های بسـیار مفید در برقراری ارتباط بین اعضای 
کـم و جبـران می‌کنـد.  کـه فضـای خانـه را تلطیـف و روابـط آزاردهنـده را  خانـواده اسـت 
کسـانی کـه می‌تواننـد به‌خوبـی شـوخی کننـد و شـوخی‌های دیگران را نیـز تحمل کنند، 
زندگـی را بـرای خـود و خانـواده رضایت‌بخش‌تـر می‌کننـد. افـراد شـوخ‌طبع، اصـولًا ایـن 



[41]

توانایـی را دارنـد کـه حـوادث و پدیده‌هـا را از زوایـای دیگـر نیز مشـاهده ‌کننـد. آن‌ها توان 
تحلیـل و نقـد مسـائل را بیشـتر از دیگـران دارند.

شـوخ‌طبعی به‌عنـوان یکـی از مهارت‌هـای مهـم زندگـی، تیـغ برنـده و دولبه‌ای اسـت 
کـه بایـد در زمـان مناسـب و بـرای جلـب قلـوب دیگـران از آن اسـتفاده شـود. نبایـد بـا 
ک�رم؟صل؟ بـه یارانـش می‌فرمـود:  ش�وخی‌کردن باع�ث ناراحت�ی دیگ�ران شـد. رس�ول ا
کـه در میـان جمـع،  کسـی را  »مـن شـوخی می‌کنـم؛ امـا جـز حـق نمی‌گویـم.«1 خداونـد 

شـوخی و خوشـمزگی می‌کنـد، دوسـت دارد؛ به‌شـرط آنکـه ناسـزا و فحـش نگویـد.2
شـوخی‌کردن در خانـواده، بـا شـوخی در جمـع دوسـتان بسـیار متفـاوت اسـت. پسـران 
ردوبدل‌کـردن  خنـده‌دار،  نمایشـیِ  کارهـای  بـا  خـود،  هم‌جنس‌هـای  بیـن  در  اصـولًا 
نشـان  را  خویـش  شـوخی  دلقک‌بـازی،  حتـی  و  زمین‌خـوردن  مشـت،  ضربه‌هـای 
کـه در خانـواده به‌خصـوص بـا مـادر یـا خواهـر، انجـام برخـی از ایـن  می‌دهنـد؛ در حالـی 

نیسـت. مناسـب  شـوخی‌ها 

 چند نکته دربارۀ شوخی‌کردن
   کسـی‌که بـا دیگـران شـوخی می‌کنـد، دیگـران هم با او شـوخی می‌کننـد. پس باید 

ظرفیت شـوخی‌کردن دیگران را داشـته باشد.
کـرد و باعـث  ح  نبایـد در شـوخی‌کردن ضعف‌هـا یـا اشـتباه‌های دیگـران را مطـر  

ناراحتـی یـا احسـاس شرمسـاری آنـان شـد.
کرد.  نباید اسرار دیگران را در شوخی‌ها فاش 

کـرد. بـه ظرفیـت طـرف مقابـل در شـوخی بایـد توجـه   دیگـران را نبایـد مسـخره 
داشـت.

کنتـرل خـود را از دسـت داد. در شـوخی  کـرد و   از همـه مهم‌تـر اینکـه نبایـد افـراط 
ج و احتـرام  بای�د تع�ادل را نگ�ه داش�ت. امام‌ص�ادق؟ع؟ می‌فرمایـد: »شـوخی زیـاد ار
را می‌برد و موجب دشـمنی می‌شـود.«3 بیرون‌آمدنِ بموقع از فضای شـوخی، برای 

ح نهج البلاغه، ج۶، ص۳۳۰(.  حَقّاً )ابن‌ابی‌الحدید، شر
ّ

قولُ إِل
َ
حُ وَ لا أ مزَ

َ
کرم؟صل؟: إِنّی أ 1. رسول ا

 یُحِبُّ المُداعِبَ فِی الجَماعَةِ بِلا رَفَثٍ.
َ

2. إِنَّ اللّه عَزَّ وَ جَلّ
ــالِ عَــنْ دَاوُدَ بْــنِ فَرْقَــدٍ وَ عَلِــیِّ بْــنِ عُقْبَــةَ وَ ثَعْلَبَــةَ  ــدِ بْــنِ عِیسَــی عَــنِ اَلْحَجَّ حْمَــدَ بْــنِ مُحَمَّ

َ
ــدُ بْــنُ یَحْیَــی عَــنْ أ 3. مُحَمَّ

حِــکِ تَمُــجُّ 
َ

کَثْــرَةُ اَلضّ کَثْــرَةُ اَلْمِــزَاحِ تَذْهَــبُ بِمَــاءِ اَلْوَجْــهِ وَ  حَدِهِمَــا؟عهما؟ قَــالَ: 
َ
وْ أ

َ
بِــی جَعْفَــرٍ أ

َ
بِــی عَبْــدِ اَلِلَّه وَ أ

َ
رَفَعُــوهُ إِلَــی أ

یمَــانَ مَجّــاً )محمدبن‌حســن طوســی، الأمالــی، المجلــس الثامــن عشــر(. ِ
ْ

اَل
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حفـظ شـخصیت لازم اسـت.
 می‌تـوان بـرای شـروع، از سـوتی‌ها و اشـتباه‌های خنـده‌دار خود بـرای تلطیف فضا 

کرد. استفاده 
کـرد. مـردان بـزرگ اجـازه نمی‌دهنـد   در شـوخی، شـأن طـرف مقابـل را بایـد حفـظ 

کسـی از حـرف آنـان ناراحـت شـود.
خداوندا، مرا یاری کن تا زندگی بیهوده‌ای نداشته باشم
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توضیحات شرکت در مسابقۀ فرهنگی »پسرانه«

 سؤال‌ها از متن موجود طرح شده است و افراد بالای دوازده سال می‌توانند در مسابقه شركت کنند.

 به روش‌های زیر می‌توانید در مسابقات فرهنگی شركت كنید:

كافـی اسـت به‌ترتیـب، نـام  کار،    ارسـال پاسـخ بـه سـامانۀ پیامکـی 3000802222:بـرای ایـن 

مسـابقه، شـمارۀ گزینه‌های صحیح سـؤال‌ها به‌صورت یك عدد پنج‌رقمی از چپ به راسـت و نام 
و نـام خانوادگـی خـود را بـه سـامانۀ پیامکـی 3000802222 ارسـال کنیـد.

مثال: پسرانه 14132 سیدرضا كاظمی 
www.razavi.aqr.ir :مراجعه به بخش مسابقات پرتال جامع آستان قدس رضوی به نشانی  

صندوق‌هـای  بـه  می‌توانیـد  را  تکمیل‌شـده  پاسخنامه:پاسـخنامۀ  در  سـؤال‌ها  بـه  پاسـخ     
مخصـوص مسـتقر در کیوسـک‌های راهنمـای زائـر بیندازیـد یـا به صنـدوق پسـتی 351 – 91735 

کنیـد.  ارسـال 

هزینۀ ارسال پاسخنامه ازطریق »پست جواب قبول« پرداخت شده است
كت و تمبر نیست.  و نیازی به استفاده از پا

  پیامك‌ها و پاسخنامه‌های تكراری و ناقص حذف می‌شود.
   آخرین مهلت شركت در مسابقه، یك ماه پس از دریافت كتاب است.

   قرعهك‌شـی از بیـن پاسـخ‌های صحیـح و به‌صـورت روزانـه انجـام می‌شـود و نتیجـۀ آن ازطریـق 
سـامانۀ پیامکـی گفته‌شـده به اطالع برندگان می‌رسـد.

این متن حاوی آیات قرآن و اسماء متبركه است. شایسته است در حفظ حرمت آن كوشا باشیم
گانه‌ای ارسال کنید. تذكر:پیشنهادها و انتقادهای خود را در پیامك جدا

تلفن: 32002569 – 051
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سـوال اول: خصوصیـات پسـران پـس از بالـغ شـدن که برای نقش‌آفرینـی‌ آنها در مراحل مختلف 
زندگی‌شـان مفید اسـت در کدام گزینه ذکر شـده اسـت؟

کاری 1. قوت بدنی،  انرژی سرشار،  فردگرایی، فدا
کاری 2. قوت بدنی،  انرژی سرشار،  رقابت و نبرد،  فدا

کاری 3. قوت بدنی،  بروز شدید احساسات،   قدرت حل‌مسأله،  فدا
4. قوت بدنی،  انرژی سرشار،  رقابت و نبرد،  فرد‌گرایی

کـه پیـش از آن  کـه عزتـی یافتنـد  سـوال دوم: »در هیـچ خانـواده‌ای پسـری زاده نشـد مگـر آن 
كیسـت؟ نداشـتند.« ایـن سـخن از 

کرم؟ص؟ 1.پیامبر ا
2.امام‌علی؟ع؟

3.امام‌صادق؟ع؟
4.امام‌حسین؟ع؟

سوال سوم: امام رضا؟ع؟ در پاسخ به شخصی که عرض کرد مردی را می‌شناسم که دخترش 
را بیشتر از پسرش دوست دارد و به او محبت می‌کند، چه  فرمودند؟

1. دختر و پسر با هم مساوی‌اند
2. دختر و پسر نزد خداوند هیچ تفاوتی با هم ندارند

3. محبت پدر به دختر باید كمی بیشتر باشد
4. گزینه 1 و 2

سـوال چهـارم: امـام صـادق؟ع؟ کسـی را کـه بابـت زحمات دیگران تشـکر نمی‌کند، به چه تشـبیه 
کرده‌انـد؟

1. به راهزنی تشبیه کرده‌اند که خیر و نیکی را از مردم می‌دزدد
2. به فردی که اعمال خوب وی هیچ‌وقت پذیرفته نمی‌شود

3. به فرزندی که زحمات والدینش را نادیده  و موجب رنجششان شده است 
4. به آدم پولداری كه خیرش به كسی نمی‌رسد
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سوال پنجم: امام صادق؟ع؟ در ضمن حدیث خویش عواقب شوخى زیاد را چه دانسته‌اند؟

1. ارج و احترام را مى‌برد و موجب دشمنى مى‌شود
2. باعث  خنده و خوشحالی بقیه می‌شود

3. شوخی زیاد باعث بی‌آبرویی انسان است
4. گزینه 1 و 2
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